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  تصرفات مولانا در حكايات صوفيه
  

   دكتر سعيد بزرگ بيگدلي ـ حسن حيدرزادهودكتر ناصر نيكوبخت 

   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ـ اندانشيار
  مدرس سي دانشگاه تربيتدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فار

  

  چكيده
اين حكايات با اهداف . دهد حكايات صوفيه بخش مهمي از ادبيات عرفاني را تشكيل مي

ترين آنها ترغيب و تعليم صوفيه در  شوند كه عمده گوناگوني در كتب صوفيه به كار گرفته مي
وفيه دارد، مولانا نيز در آثار خود توجه زيادي به قصه و حكايات ص. سير و سلوك است

در آثار او، حكايت صوفيه از نظر . شود  ميديدهحكايات اين  ،اي كه در همة آثار او گونه به
مولانا در روايت برخي . كميت تنوع زيادي دارند و برخي از آنها كوتاه و برخي طولاني هستند

 و تصرف بند است، اما در بيشتر موارد در روايات پيشينيان دخل حكايات به روايت مĤخذ پاي
دهد و با افزودن  هاي حكايت را تغيير مي وي گاهي زمان و مكان و گاهي شخصيت. كند مي

، پيرنگ داستان كوتاه را توسعه داده و بر جذابيت آن ...وگو، شخصيت و  توصيف، گفت
ترين تصرفات مولانا در حكايات صوفيه،  اين مقاله كوشيده است با نشان دادن مهم. افزايد مي

  .دكنبيان را از اين تغيير و تصرفات هدف او 
  

  .مولوي، حكايات صوفيه، عرفان، تصوف، مثنوي معنوي :ها كليدواژه

  

  7/3/87: تاريخ دريافت مقاله
  7/11/87: تاريخ پذيرش مقاله

Email: n-nikoubakht@Modares.ac,ir 
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  مقدمه

 ،توجــه كودكــان بــه داســتان. ميــل بــه داســتان ريــشه در فطــرت انــسان دارد
به روشـني ايـن     ) ويژه هنگام بازي   به(گويي ناخودآگاه آنان     سازي و داستان   ستاندا

هـايي   باتوجه به داسـتان   (سازي   گويي و داستان   نياز به داستان  . داننماي ميل را بازمي  
همواره يكي از نيازهاي ذهني و عـاطفي        ) كه از ادوار بسيار كهن باقي مانده است       

هرچنـد بـه    (ن عـالمي اتوپيـايي و رويـايي          چه بسا براي سـاخت     وبشر بوده است    
سـوز از آن اسـتفاده     كـاه و خانمـان     و گريز از واقعيات تلخ و روان      ) صورت ذهني 

سـازي ايـن     گويي و داستان   از ديگر دلايل فطري و غريزي بودن داستان       . كردند مي
ويژه اينكه بـسياري     است كه هيچ ملتي نيست كه داستان و افسانه نداشته باشد، به           

ها ـ با كم و بيش اختلاف ـ در ادبيات سـاير ملـل نيـز بـه چـشم         ها و تم قصهاز 
 كه محققـاني چـون كلـوگ و         نهگو گويي همان  سابقه داستان «هر حال    به. خورد مي

  )13: 1384كرني (» .گردد اند، به يك ميليون سال پيش برمي شولز ثابت كرده
شويم كـه اولـين      رو مي  هگويي، ابتدا با اين پرسش روب      در بررسي تاريخ داستان   

گويي از   داستان از كدام ملت به جا مانده است؛ به عبارت ديگر، سرچشمه داستان            
اي بـه    عـده . ها به سـرانجامي نرسـيده اسـت         اولين داستان  ةكجاست؟ بحث دربار  

 آنچه در ايـن زمينـه       )1(.اي به ريشة شرقي آن معتقدند      و عده ) يوناني(ريشة غربي   
 ايرانيـان   )186ص  ( الفهرستبنا به قول ابن نديم در       «است كه   نمايد، اين    جالب مي 

اولين كساني بودند كه دست به تصنيف افسانه زدند و آن را به صورت كتـاب در                 
به هر حال اولين    . )77: 1386بصيري  (» .هاي خود نگهداري كردند    آورده و در خزانه   

گاه انـدك    سند و آن  ر  و سپس به حماسه مي     )2(شوند ها با اسطوره شروع مي     داستان
اي از اين شروع و تبديل       نمونه. (شوند اندك به حماسه تاريخي و تاريخ تبديل مي       

  .)  مشخص استشاهنامهدر 
اگـر  . رسد سابقه داستان در ادبيات ما به اوستا ـ كتاب مقدس ايرانيان باستان ـ مي  
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هـاي زردشـت بـه گونـه تقريبـي سـه هـزار سـال                 بپذيريم كه از پيـدايش گـات      
در اوسـتا   . ، پس ادبيات داستاني ايران حدود سه هزار سال سـابقه دارد           )3(گذرد مي

ديگـر  . آمده است ... هايي از قهرماناني چون كيومرث، هوشنگ، جمشيد و          داستان
... متون زردشتي مانند بندهشن، يادگار زريران، كارنامه اردشير بابكان، دينكرت و            

هاي ايرانـي در متـون مـذهبي مقـدس           استانپس اولين د  . )4(هايي دارند  نيز داستان 
البته اين حكم كم و بيش دربارة ساير ملل نيز قابل تعميم است،             . باقي مانده است  

  .جا مانده از تمدن بشر، متون مذهبي است ترين متون به چون قديم
شويم كـه دربـارة      رو مي  هنگام مطالعة ادبيات عرفاني، با حكايات فراواني روبه       

بـراي شـناخت    . دگي و كرامات بزرگان عرفان و تـصوف اسـت         آداب و روش زن   
عميق عرفان و تصوف و بزرگان آنها، توجه به اين حكايات الزامـي اسـت، زيـرا                 

بيني بسياري از عرفا جز اين حكايات، منبع         دربارة زندگي و روش سلوك و جهان      
. هـا اهـداف و كاركردهـاي بـسياري دارنـد          اين حكايت . ديگري در اختيار نداريم   
تر  كننده اي استناد به حكايتي از زندگي جنيد و بايزيد اقناع          گاهي براي اثبات مقوله   

ويـژه   بنابراين، بيشتر صوفيه و بـه . از بحث منطقي و فلسفي مفصل و مشكل است     
بزرگان آنان، ارزش زيادي براي اين حكايات قائل بودند و از آنها به عنوان الگـو                

كردند تا به مريدان، روشِ درست سلوك را         ه مي و سيرة عملي بزرگان خود استفاد     
پـردازد و    مولانا نيز گاهي با چنين رويكردي به نقل حكايات صوفيه مي          . بياموزند

در آثار او ـ اعم از نظـم و نثـر ـ قـصه و      . كند گاهي نيز اهدافي ديگر را دنبال مي
آثـار  حكايت جايگاهي ويژه دارد و طبق شمارش نويسندة مقاله، شمار حكايـات             

ـ 69: هـ ـ فيه مافي )5(84: اتـ ـ كلي 329: ويـمثن. (رسد مولانا به بيش از پانصد مي
بـراي شـناخت مولانـا و آثـار او گزيـري از             ). 18: اتــ مكتوب 27: س سبعه ـمجال

هـاي نقـد و بررسـي ايـن          ترين روش  يكي از اصلي  . شناخت اين حكايات نيست   
اي بـه سـادگي      بـا چنـين مقايـسه     . حكايات، مقايسة آنها با مĤخذ حكايات اسـت       

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ناصر نيكوبخت، سعيد بزرگ بيگدلي و حسن حيدرزاده  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

 

196

پردازي مولانا و شگردها و اهداف او از پرداختن به ايـن             توان به قدرت داستان    مي
، روايـت دوبـارة حكايـات       مثنويبرد و به اين شبهه كه كار مولانا در           ها پي  داستان

  .گذشتگان است، پاسخ داد
  پيشينه و مسأله تحقيق

.  بود مثنوي اواخر منحصر در حكايات      بحث دربارة حكايات آثار مولوي تا اين      
 اسـتاد   مĤخـذ قـصص و تمثـيلات مثنـوي        ه، كتـاب    بـار اولين كار ارزشمند در ايـن       

 سـالة خـود را در ايـن كتـاب         25اين استاد دانشمند ثمرة تحقيـق       . فروزانفر است 
 را ارائـه دهـد، امـا       مثنـوي عرضه كرده و موفق شده مأخـذ بـسياري از حكايـات             

كند، فرصت نيافته است كه اين كار را تكميل كنـد   مه ذكر مي  كه خود در مقد    چنان
در زمينـه مأخذشناسـي     . و به مقايسة روايت مولانا بـا روايـات پيـشينيان بپـردازد            

 بـه   مثنـوي  كار بزرگ ديگري انجام نگرفته و تنها برخي شـارحان            مثنويحكايات  
 رينولـد   انـد كـه در ايـن زمينـه فـضلِ تقـدم بـا               مأخذ برخي حكايات اشاره كرده    

تـرين كتـاب دربـارة نقـد حكايـات           جـامع .  است شرح مثنوي معنوي  نيكلسون در   
وي در ايـن كتـاب      . كـوب اسـت     استاد زريـن   بحر در كوزه  ، كتاب ارزشمند    مثنوي

را نقد و تحليل كـرده، ولـي فرصـت زيـادي             مثنويطور مختصر همه حكايات      به
 تقـي   در سـايه آفتـابِ    ب  در كتـا  .  حكايات با مأخذ آنها نداشته اسـت       ةبراي مقايس 

 اختـصاص يافتـه و      مثنويپردازي مولانا در     پورنامداريان، بخش مفصلي به داستان    
پردازي مولانا را بيان     ، شگردهاي داستان  مثنوياين استاد با نقد مفصل چند داستان        

پردازي مولانا بـه     ها، مقالات بسياري دربارة داستان     افزون بر اين كتاب   . كرده است 
 مجلـة   16و شـماره    » پـردازي مولانـا    مجموعه مقالات همـايش داسـتان     «ويژه در   
 نوشته شده است، اما تحقيقاتي كه در آنها حكايتي از آثار مولوي             هاي ادبي  پژوهش

 17حـسن ذوالفقـاري در شـمارة        . با روايات مأخذ آن مقايسه شود، انـدك اسـت         
 آن مقايـسه   را بـا مĤخـذ  مثنـوي » موسي و شـبان  «حكايت  ،  هاي ادبي  پژوهشمجله  
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. كرده، سپس اين حكايت را از منظر عناصر داستان، نقـد و تحليـل نمـوده اسـت                 
 كردن روميان و چينيان در علـم    ٰقصه مري «،  )6(آينه ميراث احمد كتابي نيز در مجلة      

را با روايت غزالي، نظامي، انوري و داعي حـسني مقايـسه            » گري نقاشي و صورت  
پـردازي مولانـا، بيـشتر       ، در داسـتان   فتـه گر هاي صورت   بررسي بارةدر. كرده است 

 دكتري خـود بـا      ة است، اما علي گراوند در رسال      مثنويكارها منحصر به حكايات     
پـردازي مولانـا در     به بررسي فنون قـصه    » بوطيقاي قصه در غزليات شمس    «عنوان  

  . پرداخته استغزليات شمس
كـاركرد آنهـا را      بعد از نگاهي گذرا به تاريخ حكايـات صـوفيه،            ،در اين مقاله  

 آن گاه به طور مفـصل دربـارة حكايـات صـوفيه در آثـار مولانـا                  ،كنيم بررسي مي 
اهيم كرد و در نهايت براي نمونه حكـايتي         وويژه از منظر مأخذشناختي بحث خ      به
كنيم تا بتوانيم تـصرفات مولانـا را در حكايـت             را با مĤخذ آن مقايسه مي      مثنوياز  

  .نشان دهيم
  : حقيق عبارت هستند ازهاي اين ت مسأله

  كند؟ مولانا چگونه در حكايات پيشينيان دخل و تصرف مي . 1
 هدف مولانا از دخل و تصرف در حكايات پيشينيان چيست؟ . 2

  
  تاريخ حكايات صوفيه

نوشـتن تـاريخ و آداب و اخـلاق         . نويـسي اسـت    حكايات صوفيه ادامة سـيره    
، ابـوبكربن محمـد     در دورة عباسـي   . زندگي پيامبر از قرن دوم هجري شروع شـد        

 را نوشت و پـس از او، ابومحمـد          سير و   المغازيكتاب  )  ه151متوفي  (بسارمدني  
 و اسـناد ديگـر،   المغـازي با اسـتفاده از كتـاب      )  ه218متوفي  (بن هشام    عبدالملك

ترين اثر كاملي است كه از سـيرة         ترين و قديم   اين كتاب موثق  .  را نوشت  النبي ةسير
نويـسي   بعد از قرن سوم هجري، سـيره      . )61: 1352زايلي  خ(پيامبر در دسترس است     
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گسترش يافت و هر يك از مذاهب به نوشتن شرح حـال بزرگـان مـذهب خـود                  
هـاي مـذهبي و فكـري پيـروي          پرداختند و صوفيه نيز در اين امر از سـاير نحلـه           

اولين اثر جامعي كه احوال زهاد و صوفيه را به طور مفصل در خود جمـع                . كردند
  .ي ابونعيم اصفهاني بودحليه الاوليااب كرد، كت

به درستي معلوم نيست كه اولين حكايات صـوفيه در چـه زمـاني و در كـدام                  
شايد بتوان سخن كلودكرير دربارة داسـتان را بـه حكايـات            . كتاب نقل شده است   
 :صوفيه نيز تعميم داد

در كجا وقايع به هم شود،  از كجا زاده مي) مايه جان(تواند بگويد فكر اوليه  هيچ كس نمي
زيبايي يك داستان در همين . اي تشكيل دهند كه داستان نام دارد خورد تا زنجيره پيوند مي

 )16: 1380كلود كرير (. كشد است كه اغلب از ميان تاريكي سر بر مي

اگر بتوان بـه اصـالت آنهـا اطمينـان        (در اولين متوني كه از صوفيه به جا مانده          
، خـتم الاوليـا   ،  آداب النفـوس    ( منسوب به حـارث محاسـبي      هاي مانند رساله ) كرد

شـود، در    ، حكاياتي كـه آورده مـي      ...) و   الاوليا(الدنيا   و ابن ابي  ...)  و   التوهم،  الزهد
گاه حكايـات   . ن است يبيشتر موارد حكاياتي خيلي كوتاه از پيامبر و خلفاي راشد         

البتـه در   . آيـد  ميـان مـي   به  ) بدون ذكر نام  (كوتاهي نيز از زاهد و شيخ و حكيمي         
 حـارث محاسـبي در      ،شـود؛ بـه عنـوان نمونـه        موارد كمي نام افراد نيز ذكـر مـي        

الـدنيا در    حكايتي از عبداالله بـن مبـارك آورده و ابـن ابـي           )42: 1411( النفوس آداب
در متون معروف   .  حكايتي از ابراهيم ادهم ذكر كرده است       )36: 1413( الاوليارساله  

تـر   گـاه مفـصل    ، تعداد حكايات صوفيه بيشتر، و گه      اللمع و   التعرف بعد مانند    ةدور
رسـد كـه تقريبـاً        سلمي مـي   طبقات الصوفيه  و   الاوليا حليةشود تا اينكه نوبت به       مي

در زبـان فارسـي، حكايـات صـوفيه از          . ترين منابع حكايات صوفيه هـستند      اصلي
ر گـسترده    حـضو  المحجـوب  كشف و   شرح تعرف همان متون آغازين تصوف مانند      

در ادبيـات منظـوم     . دارند كه بيشتر آنها برگرفتـه از متـون عربـي تـصوف اسـت              
: 1378زريـن كـوب     ( اسـت    حديقه سنايي صوفيانه فارسي، اولين حكايات صوفيه در       
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دهد تا اينكـه     گاه عطار آنها را از نظر كيفيت و كميت گسترش فراوان مي             و آن  )44
  .رسد ميالدين محمد بلخي  نوبت به مولانا جلال

  كرد حكايتركا

 ترغيب و تشويق مريدان به سلوك . 1

در بحث ارزش و كاركرد حكايات صوفيه، ابتدا بايد به طور عـام بـه ارزش و                 
هر داستان ممكن اسـت يكـي از دو         . كاركرد داستان در زندگي اجتماعي پرداخت     

يعني هـدف داسـتان يـا تعلـيم دادن اسـت يـا       . هدف تعليم يا تفريح را دنبال كند 
ناگفته پيداست كه جمع اين دو غيرممكن نيست و در بيشتر موارد،            . رگرم كردن س

بخشي و   كنند، يعني در عين لذت     هاي موفق هر دو هدف را با هم جمع مي          داستان
دهنـد و يـا او را بـه          سرگرمي، مستقيم يا غيرمستقيم به خواننده تعليم اخلاق مـي         

ايـن  . دارند  ارتكاب رذايل بر حذر مي     كنند و يا او را از      هايي تهييج مي   سوي آرمان 
قهرمان آرماني را   « كه نويسنده    )7(است) كيتارسيس(» تزكيه عواطف «همان كاركرد   

دهد كه شـخص تقليـد از فـضايل آنهـا را آرزو              طوري جاندار و روشن نشان مي     
صوفيه از همان اوايل تاريخ تـصوف بـر ايـن كـاركرد             . )127: 1367ديچز  (» كند مي

دانستند كه مريدان و حتي مردم عادي با شـنيدن           د و مي  نا توجه داشت  حكايات اولي 
تر خواهنـد   حكايات صوفيه و كرامات اوليا، بر اين مسلك و طي مراحل آن راغب      

هاي راه را با ياري اين حكايات و كلام عرفـا بـا شـوق پـشت سـر                    شد و سستي  
 ـ«از اين روست كه جنيد بغدادي، اين حكايات را          . خواهند گذاشت  » شكر الهـي  ل

  :كند داند كه دل مريدان را براي طي مراحل سلوك تقويت مي مي
ايات جند من كالح: ]الجنيد[يا سيدي ما للمريدين في مجاراه الحكايات؟ فقال : فقال له... 

هل في ذلك شاهد من الكتاب االله : قال فقلت. جنود االله تعالي يقوي به قلوب المريدين
سراج ) (129: هود(و كلاُ نقَصُ عليَك منِْ أنبْاءِ الرُّسلِ ما نثُبَت بهِِ فؤُادك : نعم، قال: تعالي؟ فقال

  )8( )206: 1914طوسي 
مؤلـف  . شـود  همين معنـي بـا عبـارات مختلـف در آثـار صـوفيه تكـرار مـي                 
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  : كند  دليل جمع كردن احوال جد خود را چنين بيان مياسرارالتوحيد
دخول راه طريقت، رغبت زيادت گردد و سالكان را در سلوك طريق تا راغبان را در ... 

 )5: 1، ج 1386محمدبن منور  (.راهبري و مقتدايي باشد

 نيز در مقدمه كارشان يكي از اهـداف خـود را            مرصادالعباد و   الاولياةتذكرمؤلف  
دواعـي شـوق و بواعـث طلـب در بـاطن مـستعد              « ايجاد   ،ها در نوشتن اين كتاب   

: 1379نجـم رازي    (داننـد    مـي » شرر آتش محبت در دل صـديقان      «تعال  و اش » طالبان

احوال مشايخ و حكم و معارف آنها را همچـون جنـودي الهـي              «مولانا نيز   . )9()11
كند كه ارواح مريدان به وسيلة آنها در طي كردن طريق سـلوك، شـوق و                 تلقي مي 
ر هـر مـورد كـه       يابد و از اينجاست كه تمسك به نقل و تفصيل آنها را د             قوت مي 

  )138 و 137: 1368زرين كوب (» .يابد جرّ جرّار كلام اقتضا دارد، لازم مي
  تعليم . 2

، پس اولين كاركرد و     )10(و اغلب متون عرفاني جزو متون تعليمي هستند        مثنوي
چـه عرفـاني و چـه       (همه حكايات متون تعليمي     . هدف آنان تعليم مخاطب است    

اي تعليمي دارند و اين، تفاوت حكايات        كتهدر آخر يا اول حكايت، ن     ) غيرعرفاني
قديم و داستان نو است كـه نويـسندة عـصر جديـد حتـي هنگـامي كـه داسـتاني                     

هـدف  . كوشد تعلـيم و آمـوزش او غيرمـستقيم باشـد           نويسد، مي  ايدئولوژيك مي 
. هاي عرفاني و غيرعرفاني اسـت      مولانا نيز از آوردن بيشتر حكايات، تعليم انديشه       

 انديشه، گاهي هدف از بيان حكايـت، تعلـيم روش و شـيوة زنـدگي     غير از تعليم  
اوليا است تا مستمع با سنجيدن عمل خود با ميزان عمل اوليا، راه و روش درست                

  )11(.سلوك و زندگي عرفاني را بياموزد
  تسهيل مباحث پيچيده . 3

 اننـد م(و عرفـاني  )  جبر و اختيار، قضا و قـدر انندم(بسياري از مباحث كلامي  
ر مخاطبان و مريدان مولانـا  بيشتبراي عموم مردم ـ كه ظاهراً  )  و بقا و وحدتفنا

مولانـا بـا   .  ـ به سادگي قابـل درك و تـصور نبـود    )12(و ساير صوفيه از آنها بودند
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تا سطح ادراك عامه، ساده و قابل قبول        «خواست اين مفاهيم را      كمك حكايات مي  
  . )257: 1380پورنامداريان (» كند

 ذاتاً غامض، برخـي معـارف و مطالـب بـراي صـوفيه در         ر اين مباحثِ  افزون ب 
شد كه بازبيان آنهـا در قالـب جمـلات دسـتوري       حالت كشف و شهود روشن مي     

 ـ   مولانا و ديگر صوفيه مـي     . مشكل بود   حكايـات، ايـن معـاني      ه يـاري  خواسـتند ب
: 1368كـوب    زرين(شهودي را تا حد ممكن براي مريدان قابل تصور و درك نمايند             

  . قابل بيان نبود، غير از ايني روشا چون ب،)461 و 460 ،166
  توضيح و تمثيل . 4

زننـد، بيـشتر    كه در علوم گوناگون براي درك بهتـر مفـاهيم مثـال مـي       همچنان
عنوان نمونه و مثالي اسـت كـه بـراي توضـيح مطلبـي               حكايات آثار مولوي نيز به    

 مثـال و    ، نباشـد و مولانـا     اين مطلب ممكن است مشكل و پيچيده      . شود آورده مي 
آورد تا ضمن توضـيح مطلـب، سـخن خـود را در              اي براي مدعاي خود مي     نمونه

، مولانـا بـراي بيـان       مثنـوي  در دفتر دوم     ، نمونه يارگارتر كند؛ ب   ذهن خواننده ماند  
  : آورد  حكايتي به عنوان مثال مي،رنج دوستي با نادان

ــلال     ــج و مــ ــود رنــ ــه بــ ــتي ابلــ ــش  دوســ ــت بــ ــن حكايــ ــالايــ ــر مثــ  نو از بهــ
  )1386/2/1931مولوي (

 حكايـت مـار يـخ بـسته         ،ميـرد  يا براي بيان اين مطلب كه نفـس هرگـز نمـي           
  )3/976/همان(. آورد را به عنوان مثال مي) افسرده(

  گيري و تنبيه عبرت . 5
گيـري از   كارگيري حكايات در متون تعليمي، عبرت    هاي به  يكي از عمده هدف   

هاي قديمي بيـشتر بـراي عبـرت و     قصه«. استهاي حكايات    سرنوشت شخصيت 
چنـين  مه. )18: 1379داري   تمـيم (» شـده اسـت    هدايت بزرگان قوم يا مردم بيان مـي       

هاي پيـشينيان در قـرآن كـريم         گيري يكي از اهداف خداوند از آوردن قصه        عبرت
آورد و سـپس     حكايتي مي » رضا« در بيان مقام     مثنوي مولانا در دفتر سوم      )14(.است
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  :گيري آورده است كند كه اين حكايت را براي عبرت خاطب تصريح ميبه م
ــدا    عبــرت اســت آن قــصه اي جــان مــر تــرا      ــم خـ ــي از حكـ ــي باشـ ــه راضـ ــا كـ  تـ

  )1386/3/3255مولوي (

هـاي كودكـان نيـز پنـد         است كه انسان خردمند حتي از افسانه      بر اين باور    وي  
  :گيرد مي

ــس آورنـــــد هـــــا مـــــي كودكـــــان افـــــسانه ــد   انهدرج در افـ ــر و پنـ ــس سـ ــان بـ  شـ
  )3/2602/همان(

گيري است، چرا    آيد كه اگر حكايات براي عبرت      در اينجا اين پرسش پيش مي     
وي بر ايـن بـاور      .  داده است  پاسخمولانا به اين پرسش     . گيرند اي عبرت نمي   عده

شنوند، ولي حكايات بـر كـساني تـأثير           مردم حكايات را مي    ةاست كه هرچند هم   
ي از سوي خداوند به آنـان شـده باشـد و خـدا مهـري بـر چـشم و         كه عنايت اردد

  : نزده باشدشانگوش
ــد   ــاني كنــ ــلاح آن جــ ــا اصــ ــان كجــ  ...دنـَـــكــــاو دل از فرمــــان جانــــان بركَ   نــ

ــرآن از ع  شــــاهنامه يــــا كليلــــه پــــيش تــــو    ...  ــه قــ ــد كــ ــان باشــ ــهمچنــ  وتـُـ

ــاز     فــــرق آن گــــه باشــــد از حــــق و مجــــاز ــشم بـ ــت چـ ــل عنايـ ــد كحـ ــه كنـ  كـ
  )4/3463/انهم(

  نقد اجتماعي . 6
) ويـژه صـوفيه    بـه (مولانا با طرح حكاياتي، به نقـد برخـي طبقـات اجتمـاعي              

گويد كـه    كند و البته مي    خوار و ظاهرپرست را نقد مي      وي صوفيان طبل  . پردازد مي
اندرز كردن صوفي   «دربارة نقد صوفيه، دو حكايت      . حساب اوليا از اينان جداست    

»  مـسافر را   ةفروختن صوفيان بهيم  « و   )2/156/همان(» يمهخادم را در تيمارداشت به    
  . حكايات استة مشهورتر از بقي)2/516/همان(

  تفرج خاطر . 7
مولانا گاه براي آنكه ملالت مستمع را از بين ببرد و تفرج خاطري در او ايجاد                

وي بـا پـرداختن بـه       . آورد كه جنبة هـزل در آنهـا قـوي اسـت            كند، حكاياتي مي  
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كند  ت، ضمن رفع خستگي مستمع، حواس او را به خود جلب مي           گونه حكايا  اين
مولانا آگاه است ملالت روح بـا       . )205: 1386مشرف  (تا معاني مهم ديگر را برساند       

 بـه عبـارتي ديگـر، گـاه هـدف از آوردن             )15(.شـود  هاي طرفه برطرف مي    حكايت
 مستمع  گيري اخلاقي و تعليم نيست، بلكه هدف اين است كه          حكايت، فقط نتيجه  

ها به سادگي علاقـة شـنونده      داستان«را براي بيان مطالب بعدي آماده كند، چرا كه          
  )437: 1، ج 1382ريپكا (» .كند آيد، جلب مي را به آنچه پس از آن مي

  حكايات صوفيه در آثار مولوي

حكايات آثار مولوي، چه از نظر موضوع، چه از نظر شخصيت و چـه از نظـر                 
ويـژه در     بـه  ،، امـا بيـشتر آنهـا      )16(اي دارد  تنوع بسيار گـسترده   پردازي،   نوع داستان 

مانند توكل، رضا، فنا، غنا، وحـدت اوليـا،         (اي عرفاني و صوفيانه      مايه درون،  مثنوي
 و از كليلـه و دمنـه  مولانا حتي آنجا كـه حكايـاتي از   . دارد) لزوم پير در طي طريق   
 و يـا    )1386/1/903 مولـوي    :وشمانند حكايت شـير و خرگ ـ     (كند   زبان حيوانات نقل مي   

، مــضمون و )6/3842/ همــان:مثــل حكايــت امــرد و كوســه(حتــي در حكايــات هــزل 
توان گفت بيشتر    بنابراين، از اين نظر مي    . افزايد اي عرفاني بر حكايت مي     مايه درون

حكايـات  « مـراد از     ،امـا در ايـن تحقيـق      . حكايات او، عرفاني و صوفيانه هـستند      
  :ستند كه حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشند حكاياتي ه،»صوفيه

  . خود، آن حكايت را به يكي از صوفيه نسبت دهد،مولانا) الف
در بررسي مأخذشناختي پي ببريم كه اين حكايـت منـسوب بـه يكـي از                ) ب

  .صوفيان است
و نظـاير آن    » مريـد «،  »صـوفي «،  »شـيخ «مولانا اين حكايت را به اسم عـام         ) ج

  .دنسبت داده باش
ماننـد آن يكـي،     (در مواردي كه اسم شخصيت حكايـت بـه صـورت عـام              ) د

آمده باشد و در منابع اسمي از شخصيت اصلي نيـابيم، بـا توجـه بـه                 ...) مردي و   
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در حكايـت تـشخيص     ...) مانند خرقـه، چلّـه، ذكـر و         (حضور قراين و ملايمات     
 و آن را جـزو  ايم كه احتمالاً اين حكايـت مربـوط بـه يكـي از صـوفيه بـوده                داده

  .حكايات صوفيه فرض كرديم
: )17( حكايـت صـوفيه وجـود دارد       73با قبول اين معيارها، در كل آثار مولـوي          

: كليات شمس  حكايت،   4: مجالس سبعه  حكايت،   12: فيه ما فيه   حكايت،   53: مثنوي
  . حكايت1: مكتوبات حكايت، 3

  
  
  
  

  مثنوي            فيه مافيه           مجالس سبعه            كليات شمس        مكتوبات     

  ـ فراواني حكايات صوفيه در آثار مولوي1نمودار 

  
 حكايت به صورت اسم خـاص بيـان         27 از ميان اين حكايات، شخصيت اصليِ     

 حكايت منسوب به بايزيد و چهار حكايت منـسوب بـه            9از اين تعداد،    . شده است 
مندي مولانا را به اين دو صوفي مـشهور           خود ارادت و علاقه    ابراهيم ادهم است كه   

رابعـه، فـضيل، حبيـب عجمـي، شـيخ احمـد خـضرويه، ابوالحـسن                . دهد نشان مي 
زي، عياضي و شيخ اقطع ديگر صـوفياني هـستند          رخرقاني، عبداالله مغربي، شيخ سر    

ثـار   حكايـت صـوفيه ديگـر در آ        41. كه حكاياتي از آنها در آثار مولوي وجود دارد        
در بررسـي مأخذشـناختي     . مولوي وجود دارد كه به صوفي خاصي منسوب نيـست         

وجوهاي ما مـشخص شـده        و جست  مثنويكوب و شارحان     استاد فروزانفر و زرين   
 حكايت از اين حكايات، در ساير منابع به برخي از زهـاد و صـوفيه نـسبت                  21كه  

  .داده شده، اما بيست حكايت ديگر به فرد خاصي منسوب نيست
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  انواع حكايات از نظر مأخذشناختي

  مأخذ حكايات بي . 1
پژوهان، مأخذ شانزده حكايـت صـوفية     وجوهاي فراوان مولوي   با وجود جست  

 و شـيخ    )1386/3/1924مولوي  (غير از حكايت دقوقي     . آثار او هنوز پيدا نشده است     
وضع اين  . ، بقيه حكايات به صوفي خاصي منسوب نيستند       )5/2667/همان(سررزي  

  : خارج نيستلحكايت از سه احتما 16
از پـيش  ...  اين حكايات در متون زهـد و تـصوف و         ةشايد برخي يا هم   ) الف

عصر مولانا وجود داشته و آن متون در طول تاريخ از بـين رفتـه و بـه دسـت مـا                      
  .اند نرسيده
شايد برخي يا همة اين حكايات جزو ادبيـات شـفاهي صـوفيه يـا مـردم                 ) ب

گـشته، ولـي    هـاي صـوفيه زبـان بـه زبـان مـي       الس و خانقاهعادي بوده كه در مج 
  .اند صورت مكتوب نيافته

پرداز مولانـا باشـند    شايد برخي يا همة اين حكايات، برساختة ذهن داستان ) ج
كه وي باتوجه به حوادث زندگي خود و ديگران يا واقعيات و روياهـاي خـود و                 

كنـد،    سوم را تقويت و مستند مي      آنچه اين احتمال  . اطرافيان، آنها را پرداخته است    
  :ساخته استآنها را  خود ،دو حكايتي است كه تقريباً مطمئنيم مولانا

پرسد كه حكـم     مي) ظاهراً در منبر  ( مولانا   )365: 1381مولوي  ( فيه مافيه در  ) يك
. دهـد  شرعي گريه كردن در هنگام نماز چيست و سپس خود بـه آن جـواب مـي                

  :كند  تبديل به يك حكايت مينويمثمولانا همين پرسش را در 
ــه راز  ــي بـــ ــيد از مفتـــ ــي پرســـ ــاز   آن يكـــ ــه در نمـ ــه نوحـ ــد بـ ــسي گريـ ــر كـ  گـ

ــود   ــل شـــ ــب باطـــ ــاز او عجـــ ــود؟   آن نمـــ ــل بــ ــايز و كامــ ــازش جــ ــا نمــ  يــ
  )1386/5/1265مولوي (

 ماجرايي از زنـدگي مولانـا نقـل         )139: 1، ج   1362افلاكي  ( العارفين مناقبدر  ) دو
: مولانـا از او پرسـيد  . راهبي پيش آمد  . رفت وي در راهي مي   شود كه روزي مول    مي
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مـن بيـست سـال از ريـشم         : دهد تر هستي يا ريش تو؟ راهب جواب مي        تو مسن 
ريش تو رنگ عوض كرد،     ! واي بر تو  : دهد گاه مولانا جواب مي    آن. تر هستم  مسن

  ايـن مـاجرا را     مثنـوي مولانـا در    . ولي تو در همان سياهي و ظلمت سابق هـستي         
  : )18(دهد ل به حكايت كرده و به عارفي ناشناخته نسبت مييتبد

ــر كـــــشيش    ــيد از پيـــ ــارفي پرســـ  ...تــر يــا كــه ريــش كــه تــويي خواجــه مــسن عـــ
  )1386/6/1780مولوي (

مأخـذ   توان احتمال داد برخي حكايات بـي     مذكور مي  ةپس با توجه به دو نمون     
  .ستو خود اة ساخت،آثار مولوي

 دو حكايـت طـولاني دقـوقي        ،مأخذ آثـار مولـوي     ية بي ترين حكايات صوف   مهم
قصة دقـوقي   .  است مثنوي در   )5/2667/همان( و حكايت شيخ سررزي      )3/1924/همان(

هاي زيادي شده،     است كه دربارة آن پژوهش     مثنويهرچند از مشهورترين حكايات     
وجـوي مĤخـذ     در حين جست  . اما هنوز هيچ نشاني از مأخذ آن ارائه نگرديده است         

سـيرت ابـن     و   الاوليـا هاي    مولوي، ما به دو حكايت عربي در كتاب        ةكايات صوفي ح

 دارنـد و بـه احتمـال فـراوان          مثنـوي  برخورديم كه مشتركاتي با قصة دقوقي        خفيف
مولوي اين حكايات و يا شبيه آنان را شنيده يا خوانده و در پرداخت قـصة دقـوقي                  

آوريم و به مشتركات آنهـا       ايت را مي  در اينجا هر دو رو    . آنها را در نظر داشته است     
  :خفيف روايت سيرت ابن. كنيم با قصة دقوقي اشاره مي

فسئمت من .  أسيح علي وجه الارض للالتقاء بالبدلاءة مديدةكنت مد: فيفخقال ابن 
 من جماعةًِ فرأيت فية الصوةفدخلت دوير. فرجعت إلي بلدِ اصطخر فارس.  و السفرحةالسيا

 نفر، منهم الحسن بن ابي سعد و ]سبعة: شايد[ تسعةن ايديهم مأكول و هم المشايخ و بي
فقعدت معهم، .  فتوضأت فلما فرغت، وسعوا ليهفوقفت ساع. ابوالازهر بن حيان و جماعه

فرأيت النبي صليّ االله عليه و سلم في . رقدةفرقدت . فرقناتتناولت مما كانوا يأكلون ثم 
ن خفيف من كنت تطلبهم و ترجو مجالستهم هم هؤالاء في هذا البلد و يا اب: المنام يقول لي

 ساعةفلم البث . فطالبتني نفسي أن اخبر القوم بما رايت فعلاني منهم وقار و هيبه. أنت منهم
يا ابا عبداالله اخبرهم بما رايت : من النهار حتي قابلني الشيخ الحسن بن ابي سعد و قال لي
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البلدان حين فشا الخبر ـ رضي االله تعالي عنهم و عن سائر  م فتفرقوا فيفاخبرتهُ. المنام في
  )229: 1363ديلمي (. الصالحين آمين

اين حكايت هرچند در مقايسه با روايت مفصل مولانا كوتاه است، امـا در هـر                
هـر دو   . مدت براي ديدار با اولياست     دو حكايت، سخن از سير و سياحت طولاني       

چيـزي كـه در آثـار مولـوي نظـاير           (شود   خص روايت مي  حكايت از زبان اول ش    
 مـرد   9همچنين در روايت سيرت ابـن خفيـف هرچنـد سـخن از              ). زيادي ندارد 

 متـون   ةچرا كه هم ـ  . است»  نفر سبعة«تصحيف  »  نفر تسعة«است، ولي به گمان ما      
اگـر ايـن تـصحيف را       . انـد  را هفت نفـر ذكـر كـرده       » ابدال«عرفاني و غيرعرفاني    

و ديگر اينكـه در هـر دو     . ر هر دو حكايت، سخن از هفت مردان است        بپذيريم، د 
همچنين در پايـان هـر دو حكايـت،         .  رويا و كشف و شهود حضور دارد       ،حكايت

  .شوند ابدال يا اوليا پراكنده و غايب مي
ي ابن ابي الدنيا نيز وجـوه مـشتركي بـا حكايـت دقـوقي              الاولياحكايت رساله   

كند و هـدفي     ها سير مي   يز مردي از زهاد در سرزمين     در اين حكايت ن   .  دارد مثنوي
افتـد، البتـه     ماجراي اين حكايت نيز در ساحل اتفاق مـي        . جز ملاقات ابدال ندارد   

  :در اين حكايت نيز خواب و رويا وجود دارد. ساحلي كه غيرمسكوني است
ه في شيء من قال لم يكن هم. البلاد ذكر رجل من الزهاد ممن كان يسيح في... حدثنا عبداالله
قال فأتي ذات يوم بساحل من سواحل .  إلا في لقيهم يعني الأبدال و الزهادةالدنيا ولا لذ

البحر ليس يسكنه الناس ولا ترفأ إليه السفن إذا أنا برجل قد خرج من البحر من تلك الجبال 
ممن : فلما رآني هرب و جعل يسعي واتبعته أسعي خلفه فسقط علي وجهه و أدركته فقلت

عليك بلزوم الحق حيث : فقلت إني أريد الخير فعلمني قال. تهرب رحمك االله؟ فلم يكلمني
كنت فواالله ما أنا بحامد لنفسي فأدعوك إلي مثل عملها ثم صاح صيحه فسقط ميتاً فمكثت لا 

 نفر بعة عنه فأريت في منامي أرناحيةأدري كيف أصنع به وهجم الليل علينا فتنحيت فنمت 
قال . ن السماء علي خيل لهم فحفروا له ثم كفنوه وصلوا عليه ثم دفنوههبطوا عليه م

 الليل فلما أصبحت انطلقت إلي موضعه بقيةفاستيقظت فزعاً للذي رأيت فذهب عني النوم 
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فلم أره فيه فلم أزل أطلب أثره وانظر حتي رأيت جديداً فظننت أنه القبر الذي رأيت في 
   )40 و 39: 1413الدنيا  ابن ابي(. منامي

 مستقيم مولانا از اين دو روايت نيستيم، بلكه منظـور مـا ايـن               ةما مدعي استفاد  
و آنهـا   ااست كه چنين حكاياتي در ادبيات تصوف پيش از مولوي وجود داشته و              

را شنيده يا خوانده و سپس با تلفيق روايـاتي شـبيه بـه ايـن حكايـات و افـزودن                     
، هخـصي خـود يـا اطرافيـان خـود بـود           عناصري كه احتمالاً برگرفته از تجارب ش      

  .داستان عظيم و سورئاليستي دقوقي را خلق كرده است
براي حكايت بلند شيخ سررزي نيز منبعي يافت نـشد و تنهـا قـسمت انـدكي                 

از پايان اين حكايت بلند ـ كه تقريباً مشترك با حكايت شيخ  )  بيت7 و 6حدود (
: 1، ج 1352بهـاء ولـد   (ـ در معـارف   اسـت   )173: 1381مولوي ( فيه ما فيهسررزي در 

  . ريشه دارد)264
  حكايات مأخذدار . 2

ايـن امـر    .  آثار مولوي در آثار عطـار ريـشه دارد         ةتقريباً نصف حكايات صوفي   
هـاي   دهندة علاقه وافر مولانا به آثار عطار و همچنـين شـيوع مطالعـة كتـاب         نشان

 34ت مطالعـه شـده،       حكاي ـ 68از  . سـت وعطار در بين اطرافيان و ارادت آنان به ا        
ايـن  . سـت الاوليـا  ةتذكرحكايت با آثار عطار مشترك است كه عمدة آنها در كتاب            

كند، نـشانگر ايـن    امر افزون بر اينكه علاقة مولانا و ياران او را به عطار روشن مي      
رسـاله  . ، تقريباً جامع حكايات صوفيه است     الاوليا ةتذكرويژه   است كه آثار عطار، به    

 ـ،  الحكايات جوامع،  شرح تعرف ،  مقالات شمس ،  المحجوب كشف،  قشيريه ، الاوليـا  ةحلي
هايي هستند كه تعداد      كتاب الاسرار تفسير كشف جوزي و     ابن تلبيس ابليس  و   المنتظم

 به ترتيب بيشترين فراوانـي      الاوليا ةتذكرحكايات مشترك آنها با آثار مولوي بعد از         
  .را دارند
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   آثار عطار      رساله قشيريه         كشف    شمس  مقالات      شرح تعرف     المتنظم         تلبيس ابليس    الاوليا   ةحلي               جوامع       رالاسرا  كشف        

     المحجوب                             الحكايات                 

  ه مشترك مولوي با ديگرانـ حكايت صوفي2نمودار 

  بندي حكايات مأخذدار تقسيم

) با تسامح (حكايات مأخذدار آثار مولوي را از نظر شدت دخل و تصرفات مولانا             
  .توان به دو بخش تقسيم كرد مي

دانـيم حكايـات آثـار مولـوي از نظـر          كه مـي   همچنان: حكايات كم تغيير  ) الف
هـاي بلنـد، گـاه      در ميان قصهمثنويدر مولانا  . كوتاهي و بلندي تنوع زيادي دارند     

همچنـين بيـشتر    . آورد حكايـات خيلـي كوتـاهي مـي       ... براي توضـيح و مثـال و        
ايـن حكايـات كوتـاه معمـولاً كمتـرين          .  كوتـاه هـستند    فيه مافيه  ةحكايات صوفي 

بـدون   ( حكايـتِ  ،اختلاف را با منابع يا موارد مشابه خود دارند؛ به عنـوان نمونـه             
بـا  » احتراز بايزيد از آب خوردن به دليل كـاهلي نفـس در نمـاز              «سه بيتيِ ) عنوان

: 1352قـشيري   ( رساله قشيريه  و   )184: 1382عطار  ( تذكرة الاولياء موارد مشابه خود در     

تفاوت اندكي دارد و آن تفاوت اندك اين است كه مولانا حكايـت را از               ...  و   )39
از مجاهده  «خواهند   ايزيد مي نيمه شروع كرده و قسمت آغازين حكايت را كه از ب          

فيه در  » خواسته بايزيد «نياورده است؛ يا در حكايت يك سطري        » خود چيزي بگو  

حق تعـالي بـا   «:  حتي عبارات نيز عين عبارات منبع است       )336: 1381مولـوي   ( مافيه
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 .»أريد أن لا أريد   . خواهم كه نخواهم  : بايزيد گفت كه يا بايزيد چه خواهي؟ گفت       
ميبـدي  ( آمـده اسـت   الاسـرار  كـشف وتاه با كمي تفصيل در سه جاي اين حكايت ك 

در روايت آخر، مؤلف پس از ارائه روايـت         . )424: 8 و ج    129: 7، ج   127: 2ج  ،  1371
به زبان عربي، ترجمة فارسي آن را نيز آورده است كه ما آن روايت را با تلخـيص               

... أوقفنـي الحـق   : گفت.. .بويزيد «:آوريم براي نشان دادن اقتباس الفاظ روايت مي      
 روايـت را    ةمؤلف سـپس ترجم ـ   [. يا بايزيد ما تريد؟ قلت أريد أن لا أريد        ... فقال

پـس چـه    : گـه در آخـر موقـف گفـت         آن ... ]رسد به اينجا كـه     كند تا مي   ارائه مي 
  ».خواهم كه نخواهم: خواهي؟ گفتم

شود كـه     مشخص مي  الاسرار كشفاز مقايسة روايت مولانا با روايت ميبدي در         
 چـرا كـه   ، گرفتـه الاسـرار  كـشف مولانا به احتمال قريب به يقين اين حكايت را از       

 مثنـوي (در دو مثال يادشده از دو اثر متفاوت مولانا          . حتي الفاظ نيز مشترك است    
مشخص شد كه گاهي مولانا حكايات را با كمترين تغيير در آثار خود             ) فيه مافيه و  

مولانا با تلخـيص  . گونه روايات تلخيص است  اينكند و عمده تغيير در   روايت مي 
خواهد مخاطب خود را به اهميـت آن         هاي آن، مي   حكايت و حذف برخي قسمت    

گونه تلخيص، ذهن مخاطب     با اين . كند، متوجه سازد   بخش حكايت كه روايت مي    
كند و مولانا كـه بـراي رسـيدن يـا اثبـات              هاي حكايت توجه نمي    به ديگر قسمت  
  .رسد آن بخش حكايت نياز داشت، بهتر به هدف خود ميمعني خاص به 

مولانا در بيشتر حكاياتي كه از منابع پـيش         : حكايات دخل و تصرف شده    ) ب
شـدت ايـن دخـل و تـصرفات         . از خود اخذ كرده، دخل و تصرفاتي كرده اسـت         

در برخي حكايات دخل و تصرف اندك است و در برخي مـوارد،             . يكسان نيست 
ري زياد است كه گـاه تـشخيص اينكـه حكـايتي تغييريافتـة      دخل و تصرف به قد    

 استاد فروزانفـر مأخـذ      ،به عنوان نمونه  . فلان حكايت است، به سختي امكان دارد      
 را حكايتي از    )1386/5/2401مولوي  (» كرد آن زاهد كه توكل را امتحان مي      «حكايت  
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ا وجه اشتراك اين دو     اما به نظر ما تنه    ،  )178: 1362فروزانفر  (داند    مي نشوارالمحاضره
كنــد و در بقيــة  حكايــت آن اســت كــه در هــر دو، فــردي توكــل را امتحــان مــي

بنـابراين، شـايد بتـوان گفـت         .هاي حكايت، چندان تشابهي وجود نـدارد       قسمت
مولانا در برخي حكايات نه تنها دخل و تصرف كرده، بلكه آنها را دگرگون نموده               

برد؛ بـه عنـوان      ده و به چندين قرن پيش مي       گاه زمان حكايت را تغيير دا       او .است
، وي حكايـت منـسوب بـه        )1386/1/1916مولـوي   (نمونه در حكايـت پيـر چنگـي         

 به چهار قرن پيش برده و به خليفة دوم نسبت داده    )20: 1362فروزانفـر   (ابوسعيد را   
كـه طبيعتـاً   را  )1386/5/3439مولـوي  (است؛ يا حكايت منسوب به ابوالحسن نوري      

، بـه   )187: 1362فروزانفـر   (ن جنيـد و شـبلي و خلافـت عباسـيان روي داده              در زما 
مغـز   برده و بـه يـك راهـب زاهـد خـشك           ) ع(چندين قرن پيش و به زمان عيسي      

  .كند منتسب مي
دهـد؛   مولانا گاهي چند حكايت را با هم تلفيق كرده و حكايتي نـو ارائـه مـي                

ــه بــه  ــ،عنــوان نمون ــوي (ضرويه  در حكايــت حلــوا خريــدن شــيخ  احمــد خ مول

مولانا قصه فرجام كار شـيخ احمـد خـضرويه بـا وامـداران وي را                «،  )1386/2/378
فـروش   با داستان حلوا خريدن شيخ ابوسعيد از كودك نـاطف      ) 355تذكره،  : ك.ر(
آميزد و از تركيـب آنهـا حكايـت واحـدي در       به هم مي)96، ص 1اسرارالتوحيد، ج  (

به دليل همـين تركيـب چنـد        . )146: 1364وب  ك زرين(» كند باب شيخ احمد بيان مي    
هاي يك حكايـت     قصه و ساختن حكايتي واحد است كه گاه مأخذ برخي قسمت          

هاي حكايت كه در متون پيـشين        مشخص است، ولي مشخص نيست ديگر بخش      
 مولاناست يا اينكه آنها هم برگرفته از حكايـات ديگـر            ةبه دست نيامده، آيا ساخت    

خواستن درويش روزي حلال بـدون مـشغول        «در حكايت    ،است؛ به عنوان نمونه   
، قـسمت   )1386/4/677مولـوي   (» هاي تلخ بـر او     شدن به كسب و شيرين شدن ميوه      

اول حكايت ـ كه مربوط به دعاي درويش مبني بر به دسـت آوردن روزي بـدون    
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كسب، و ديدن مشايخ و راهنمـايي آنهـا مبنـي بـر كـوه رفـتن، و شـيرين شـدن                      
ر اوست ـ در منابع يافت نشد، اما ادامة حكايت ـ كه جريان ديدار   هاي تلخ ب ميوه

. هاي اوست ـ در متـون پيـشين ريـشه دارد     كش و طلا شدن هيزم با درويش هيزم
  )134: 1362فروزانفر (

هـاي حكايـات     از ديگر تصرفات آشكار مولانا در حكايات، تغييـر شخـصيت          
يگر متـون بـه شـخص ديگـري         است؛ به عبارت ديگر، مولانا حكايتي را كه در د         
دو نمونـه از ايـن مـوارد        . دهـد  منسوب است، به صوفي يا فرد ديگري نسبت مي        

از ديگـر مـوارد     ). قصة پير چنگـي، حكايـت ابوالحـسن نـوري         (تر ذكر شد     پيش
 در بيمارستان اشاره كرد كه همه       »ديوانه و بستري شدن شبلي    «توان به حكايت     مي

مولـوي  ( مثنـوي ، امـا مولانـا در       )19(انـد  بت داده منابع اين حكايت را به شـبلي نـس        

هفتـاد غـزو    «حكايـت   .  آن را به ذوالنون مصري نـسبت داده اسـت          )1386/2/1387
 به  )170 و   169: 2، ج   1363مستملي بخاري   (ترين روايت     هم هرچند در قديم    »عياضي

: 10 و ج    61: 4ج  ،  1371ميبـدي   ( الاسرار كشفمنسوب است، اما در     » يكي از بزرگان  «

 به شيخ احمد خضرويه نسبت      )188: 1362فروزانفر  : ك.ر( الاوليا تذكره و در    )81 و   80
» عياضـي «مولانا اين حكايت را به صوفي و غازي گمنامي به نام            . داده شده است  

 شايد هدف وي از اين كار آن بوده تا نشان بدهـد اوليـاءاالله در                )20(.دهد نسبت مي 
  .كنندگان نيستند ند و منحصر در مذكرّان و عزلتشو اي يافت مي هر گروه و طبقه

آوريم و با مقايسة روايـت        مي مثنويدر انتهاي مقاله به عنوان نمونه حكايتي از         
اين كتاب با پيشينيان، دخل و تصرفات مولانا در حكايت را به طور خلاصه نشان               

  .دهيم مي
  حكايت مريد خرقاني

ه براي زيارت او بـه شـهر خرقـان          مولانا حكايت مريد ابوالحسن خرقاني را ك      
.  آورده اسـت   )2152ـ ـ2044ابيات  / 1386/6مولوي  ( مثنويآمده، در اواسط دفتر ششم      
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قـصه در  «اين حكايت از معدود حكايات بلندي است كـه مولانـا در آن از شـيوة             
استفاده نكرده و كل حكايت را پيوسته نقل نموده است، هرچند در اواسـط              » قصه

ل ذهن باعث مطـرح شـدن مبـاحثي دربـارة ارزش و جايگـاه               روايت، جريان سيا  
و مولانـا مبـاحثي در ايـن زمينـه از زبـان             ) حدود چهل بيت  (والاي اولياءاالله شده    

طرح كرده، ولـي دوبـاره بـه آرامـي وارد           ) مريد خرقاني (شخصيت اصلي داستان    
خيص تـوان تـش    اي كه به آساني و با اطمينان نمـي         گونه  روايت شده است، به    ةادام

ايـن حكايـت    . شـود  داد كه روايت كجا قطع و ادامة داسـتان از كجـا شـروع مـي               
كنـد و از   ماجراي مريدي است كه با شنيدن آوازة خرقاني قصد زيـارت او را مـي          

رسـد، زن    وقتـي مريـد بـه خانـة خرقـاني مـي           . آيد راه دور به زيارت خرقاني مي     
اي، خرقـاني     همـه راه آمـده     چرا بيهوده اين  : گويد خرقاني با خندة تمسخرآميز مي    

آسايي اين دام    خواري و تن   جز گمراهي رياكار نيست كه براي فريب شما و شكم         
مريد خرقاني كه از استهزا و تمـسخر زنِ او عـصباني شـده، بـا                . را گسترده است  
دهد كه خاموش باش، اوليا انوار الهي هستند كه نـام و آوازة آنهـا                خشم پاسخ مي  

. گـردم  ت و من بـا سـخنان تـو، از راه و روش خـود بـازنمي     همه جا را گرفته اس    
. پرسـد  سپس مريد، خانه را ترك كرده و در كوچه و بـازار از جـاي خرقـاني مـي          

كنـد و   مريد به طرف كوه حركت مي . گويد كه او رفته از كوه هيزم بياورد        يكي مي 
ازيانـه در   آيد و ماري را بـه عنـوان ت         بيند كه خرقاني سوار بر شيري مي       در راه مي  

خواند و تمام اتفاقـاتي را كـه در راه    خرقاني ضمير مريد را مي . دست گرفته است  
كنـد كـه     سپس موضوع انكار زن خود را مطرح مي       . گويد بر او اتفاق افتاده، بازمي    

رسيدم كه شـير هيـزم مـرا         كردم به چنين مقامي نمي     اگر من آزار او را تحمل نمي      
 مأخـذ ايـن     )209: 1362( تمثيلات مثنـوي   و   قصصمĤخذ  فروزانفر در كتاب    . بكشد

ما سه روايت ديگر از     .  ارائه كرده است   )667: 1382عطار  ( الاوليا ةتذكرحكايت را از    
الـسالكين   ذكـر قطـب   « و   )309 و   308: 1371عوفي  ( الحكايات در جوامع اين حكايت،   
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» لعلـوم المنتخـب مـن كتـاب نورا      « و   )240: 1384كدكني   شفيعي(» ابوالحسن خرقاني 
تـوان    مي مثنوي اين چهار روايت، با روايت مولانا در         ةبا مقايس .  يافتيم )367: همان(

 آنچـه   ، ايـن پـنج روايـت      ةهنگام مقايس . برد به تصرفات مولانا در اين حكايت پي      
 الحكايـات  جوامعكند، تفاوت عمدة روايت عوفي در        بيشتر از همه جلب توجه مي     
ر بودن روايـت مولـوي از ديگـر روايـات موجـود             ت با ديگر روايات و نيز طولاني     

  .است
  هاي داستان شخصيت

اين داستان در روايـت مولانـا، چهـار و در روايـت عطـار، سـه و در روايـت                     
 . پنج شخصيت داردالسالكين ذكر قطب و المنتخب

در روايت مولانا شخصيت اصلي داستان، درويشي ناشـناخته از شـهر طالقـان              
مولانـا چنـدان    .  عطار اين شخصيت ابوعلي سيناسـت       حال آنكه در روايت    ،است
پيـشتر بيـان كـرديم، از بـين         كـه   اي   گونـه  بـه . اي به ذكر اسامي افراد نـدارد       علاقه

در سـاير  . دارنـد ) معرفـه ( حكايـت، شخـصيت خـاص    27حكايات صوفيه تنهـا    
شخصيت اصلي يا ابوعلي سيناسـت     ) الحكايات جوامعبه جز   (روايات اين حكايت    

اينكه ابوعلي سينا بـه ديـدار    . تي هستند كه ابوعلي سينا در بين آنهاست       و يا جماع  
: 10، ج  1380شـهيدي   (خرقاني رفته باشد هرچند از نظر تاريخي غيـرممكن نيـست            

اي بـيش نيـست      ، اما جريان سفر وي به خرقان براي ديدار با خرقاني افسانه           )308
سـازي و وارد كـردن       ههـدف صـوفيه از ايـن افـسان        . )مقدمـه : 1386محمدبن منـور    (

ــوعي    شخــصيت ــات خــود، ن ــاريخي و مــذهبي و علمــي در حكاي هــاي مهــم ت
 تا بگويند كه بزرگاني چنين، مريـد و يـا           )21(سازي براي مكتب تصوف بود     هويت

كند، چـون حكايـت بـراي        اما مولانا نام مريد را ذكر نمي      . اند ارادتمند مشايخ بوده  
مولـوي  : ك.ر(. ن و جاهلان را برجسته كنـد      اين آورده شده تا ارزش صبر بر نااهلا       

همچنين ذكـر نكـردن     . زند نه از مريد     و اين فعل از خرقاني سر مي       )1386/6/2040
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حاكي از كراهت و اجتناب وي از اشارت بـه اسـناد            «نام بوعلي در حكايت شايد      
 و در نزد صوفيه بـه عنـوان حكـيم و باحـث و        مثنويسلوك به كسي باشد كه در       

  )144: 1378كوب  زرين(» .ف استفلسفي موصو
  توصيف

مولانا روايـت خـود را بـا توصـيف مقـدماتي سـفر طـولاني مريـد و رنـج و                      
كدام از روايـات   اين توصيف مقدماتي ـ كه در هيچ . كند هاي راه شروع مي سختي

پرورانـد و هـم اينكـه     را مـي ) صبر(پيشين وجود ندارد ـ هم هدف كلي حكايت  
كند، چرا كه وي پس      برخورد با زن خرقاني را توجيه مي      العمل تند مريد در      عكس

از تحمل رنج بسيار به ديدار مراد محبوب خود آمده، ولي با چنين برخورد زشت               
همچنين اين توصيف رنـج سـفر طـولاني، منـصرف           . شود رو مي  تمسخرآميز روبه 

نشدن سريع مريد از ديدار خرقاني را پس از شنيدن فحش و انكـار زن او توجيـه          
  .كند، چرا كه رنج زيادي كشيده و دوست دارد حداقل به هدفي برسد مي

توصيف احوال و كشمكش دروني مريد و اشاره به نـزاع و تـشويش ذهنـي و               
قـسمتي  ، )2125ـ2117بيت  (شك او در حق خرقاني بعد از رويارويي با انكار زنش            

مـشخص  بنـابراين   .  وجـود دارد   مثنـوي از اين حكايت است كه تنهـا در روايـت           
) توصيف مقدماتي و توصـيف احـوال درونـي مريـد          (شود كه هر دو توصيف       مي

هـا    خود مولاناست كه براي پروردن بهتر داستان و توجيه اعمال شخـصيت          ةافزود
  .نمايي آن انجام گرفته است هاي واقعيت و افزودن بر جنبه

  وگو گفت
وگـوي مريـد     گفـت : افتد وگو در داستان اتفاق مي      چهار گفت  مثنويدر روايت   
وگـوي   گفـت (وگوي مريد با خود       گفت ،وگوي مريد با مردم     گفت ،با زن خرقاني  

حتي اگر مباحثي را كه مولانا خود از زبان         . سخن گفتن خرقاني با مريد    و  ) دروني
وگوهاي داستان كم كنيم، بيشتر از بيست بيت         كند، از گفت   ها مطرح مي   شخصيت
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ته است، حال آنكه در روايت عطـار تنهـا   وگو اختصاص ياف    به گفت  مثنويروايت  
دانيم  پس به يقين مي   . رد و بدل شده است    ) مثل شيخ كجاست؟  (چند جمله ساده    

 او بـا  . نيز افزودة خود مولاناسـت    هاي داستان    وگوهاي بين شخصيت   كه اين گفت  
نمـايي    داستاني و توصـيفي و واقعيـت       ةوگوها به روايت، بر جنب     افزودن اين گفت  

هاي  كاري وگوها ظرافت  در اين گفت  مولانا  . داستان افزوده است  ) وليعلت و معل  (
وگوي تيپي آنها توجه دارد؛      هاي گفت  ها و ويژگي   زيادي دارد و به زبان شخصيت     

عنوان مثال زن خرقاني پيش از اينكه بداند مريد خرقاني به قصد زيـارت آمـده                 به
كنـد، امـا بعـد از         خطاب مي  »ذوكرم«گويد و او را      است، با او به احترام سخن مي      

فهميدن قصد مريد ـ چون منكر مقام شيخ است ـ عصباني شده و بـا ريـشخند و     
گويد و در آخر نيز از روي انكار و عصبانيت، آدرس شيخ             تمسخر با او سخن مي    

وگوهـاي طـولاني زن      توان گفـت كـه مولانـا در طـرح گفـت            آيا مي . دهد را نمي 
اري برخي پيرزنان را در نظر داشته است؟ در         خرقاني، لجاجت و سخن گفتن تكر     

روايات ديگـر ايـن حكايـت، مريـد پـس از شـنيدن انكـار زن خرقـاني، سـخني                   
مريد فعالانه در داستان شركت كرده و بـه  ، مثنـوي گويد، حال آنكه در روايت     نمي

  .افزايد هاي داستان نيز مي دهد و بر كنش انكار زن پاسخ مفصل مي
  گسترش طرح داستان

هاي جديد، پيرنگ داسـتان      ها و صحنه   وگو و خلق كنش    لانا با افزودن گفت   مو
شنود، به    بوعلي پس از اينكه انكار زن را مي        ،در روايت عطار  . دهد را گسترش مي  

. روايت كـاملاً نـاقص و غيرمنطقـي اسـت         . كند مي» عزم صحرا «قصد ديدار شيخ    
).  به مسجد نرفته است؟    و مثلاً (مريد از كجا دانست كه شيخ به صحرا رفته است           

گويد كه او به كوه      در روايات ديگر اين اشكال وجود ندارد، چون زن خرقاني مي          
مولانا چون به احتمال زياد روايت را از عطار گرفتـه، نـشاني دادن زن               . رفته است 

ولي متوجه ناقص و غيرمنطقي بـودن حكايـت نيـز           . خرقاني را در حكايت ندارد    
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افزايد و طرح داستان را گـسترش        اي ديگر بر داستان مي     نهبنابراين، او صح  . هست
در اين صحنه، مريد پس از مشاجره با زن خرقاني به كوچه و بازار رفتـه                . دهد مي

دهد كه شيخ به كوهسار رفته تـا هيـزم    پرسد و يكي جواب مي     و جاي شيخ را مي    
هر اسـت   درست در همين راه خلوت بيرون ش ـ      . كند مريد عزم كوهسار مي   . بياورد

  .كند هاي فكري بر او حمله مي كه در تنهايي، شيطان و وسوسه
قسمت پاياني داستان يعني ديدار مريد با شيخ تقريباً در همه روايات مـشترك              

 كـه در آن، مـسير حكايـت كـاملاً متفـاوت             الحكايـات  جوامعغير از روايت    (است  
بيند شيخ با شـيري   كند، در راه مي  وقتي كه مريد عزم صحرا يا كوهسار مي       ). است

گويـد كـه او      مولانا براي بالا بردن مقام و كرامت خرقاني مـي         . آيد يا بر شيري مي   
اين قسمت حكايت در روايـت عطـار        . ماري نيز به عنوان تازيانه در دست داشت       

دهـد كـه     وجـود دارد، نـشان مـي       الـسالكين  قطبموجود نيست و چون در روايت       
خواه شـفاهي، خـواه     (ون بر تذكره، منبعي ديگر      مولانا در روايت اين حكايت، افز     

اگر : به نظر نگارنده، قسمت پاياني حكايت ضعف منطقي دارد        . داشته است ) كتبي
كنـد، ديگـر احتيـاجي بـه          او مـي   يِمقام خرقاني به قدري بلند است كه شير باربر        

تازيانة مار و غير مار وجود ندارد؛ اگر شير زياد منقاد نيـست، چگونـه اسـت كـه                   
  شود؟ گردد كه در حكم تازيانه مي ماري زهرآگين چنان رام او مي

  
   نتيجه

او گـاهي بـه منظـور       .  تعليم اسـت   ،پردازي هدف مولانا از آوردن حكايات و داستان      
گيـري، تفـرج خـاطر و نقـد از           تسهيل مسائل پيچيده، ارائة نمونه و توضيح، عبـرت        

 حكايـاتي كـه از پيـشينيان اخـذ و     مولانا در بيشتر موارد در. كند حكايت استفاده مي 
شدت اين دخل و تصرفات در همه حكايات . نمايد اقتباس كرده، دخل و تصرف مي

 تغييرات مولانا اندك است، اما در      فيه مافيه  و   مثنويدر حكايات كوتاه    . يكسان نيست 
شـود كـه تـشخيص شـباهت         حكايات بلند گاهي تغييرات مولانا به قدري زياد مـي         
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وي گاه زمان و مكان و حتي شخـصيت   . پذير است  ذ به سختي امكان   حكايت با مأخ  
وگـو، توصـيف و خلـق موقعيـت و            با افزودن شخـصيت، گفـت      وحكايت را تغيير    

نمـايي و    و باعـث واقعيـت  هـد د مـي هايي جديد، طـرح داسـتان را گـسترش          صحنه
  .شود جذابيت بيشتر داستان مي

  
   نوشت پي

 و ادوارد ژوزف به ريشة شرقي       )60: 1352خزايلي  (ي آن   مثال خزايلي به ريشة غرب    به عنوان    .١
هـا و    گويي به فرهنگ   دربارة سابقه و ريشة داستان    . اند اشاره كرده ) 447: 1356ژوزف  (آن  

 .توان مراجعه كرد هاي ادبي گوناگون، مي دانشنامه
 . به بعد15: 1384 و كرني 58: 1352، خزايلي 33: 1380كلود كرير : ك.ر .٢
 .ذيل عنوان اوستا: ه زبان و ادب فارسيدانشنام: ك.ر .٣
جمـع كـرده    ) 1379(هـاي ايرانـي      ها را در كتاب داستان     داري همه اين داستان    تميم .�

 .است
به فهرسـت منـابع مراجعـه       . ( برگرفته از رسالة آقاي گراوند است      كليات شمس آمار   .�

  )كنيد
، 37 و   36پي  ، پيـا  1386، بهار و تابستان     5، سال   2 و   1، دوره جديد، ش     آينه ميراث  .�

 .271 ـ 258ص 
وي بر اين باور است كـه       .  برگرفته از قول ارسطوست    ،كيتارسيس يا تزكيه عواطف    .٧

اي به نمايش درآيد كه وقايع آن حس ترس و رحـم             تراژدي بايد در صحنه به گونه     
 )67: 1337ارسطو : ك.ر( .را برانگيزد تا از اين طريق تزكيه نفس كند

 )314: 1352قشيري (.  آمده است قشيريهرساله ةهمين حكايت در ترجم .٨

 . عطار در آغاز كتاب مراجعه كنيدة به مقدمالاوليا ةتذكردربارة  .٩
 .هاي ادبي مراجعه كنيد ها و دانشنامه  به فرهنگيدتوان مي» ادبيات تعليمي«دربارة  .١٠
مـن نظـرَ سـيرَ الـسلف، عـرف          : در اين باره سخن حمدون قصار قابل توجه است         .١١

  )59: 1960سلمي (. فَه عن درجات الرجالـتقصيره و تخلُّ
 نقل شده كه يكي بـر       )151: 1، ج   1362افلاكي  ( العارفين مناقبدر اين باره ماجرايي در       .١٢
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هر كجا  ... اغلب عامي و محترفه و اعيان شهرند      «گيرد كه مريدان او      مولانا خرده مي  
و مولانا بـه    » .كند خياطي و بزازي و بقالي كه هست مولانا او را به مريدي قبول مي             

دهد كه مگر منصور حلاج و ابـوبكر نـساج و زجـاج جـزو محترفـه                  او جواب مي  
 .نبودند

 . قونيه به تصحيح عبدالكريم سروش استة از روي نسخمثنويشماره ابيات  .١٣
لَقَـد كـانَ فِـي      :  چنـين آمـده اسـت      )12( پاياني سورة يوسـف    ةبه عنوان مثال در آي     .�١

ِصِهمَرَقصلْبابََِأي الْ لِأُولِةٌ عِب. 
دان؛ فَابتَغُوا لَها طَرائفِ الحِكَـمِ       كمَا تمَلُّ الْأب   إِنَّ هذهِِ الْقُلوُب تمَلُّ   : و قال عليه السلام    .�١

دل كـه از او علـم و        «: شبيه همين سخن است، سـخن فـتح موصـلي         ) البلاغه نهج(
 )343: 1382عطار (» .حكمت و سخن مشايخ بازگيري، بميرد

 نـشان داده و  بحـر در كـوزه  كوب اين تنـوع را در كتـاب    ، استاد زرين يمثنـو  بارةدر .�١
هـاي   هـاي پيـامبران، قـصه      هاي مختلفـي مثـل قـصه        را در بخش   مثنويهاي   داستان

 .تقسيم و تحليل كرده است... هاي هزل و  هاي زهاد و صوفيه، قصه صحابه، قصه
 در اين تحقيق كنـار      آميز است و ما آنها را      پنج حكايت، جزو حكايات انتقادي هزل      .١٧

 .اند گذاريم، چون در منابع نيز اين حكايات به صوفيه منسوب نشده مي
كوب نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه مولـوي                 اين حكايت هرچند استاد زرين     ةدربار .١٨

ماجراي زندگي خود را تبديل به حكايت كرده و بـه عـارفي مجهـول نـسبت داده                  
ل نيز وجود دارد يعني اينكه افلاكي يا        عكس اين احتما  . )149: 1368كوب   زرين(است  

، اين ماجرا را خود درست كرده و به مولـوي       مثنويديگران با توجه به اين حكايت       
 .اند نسبت داده

: 1352 ـ قـشيري   404: 1378ري ي ـ هجـو  617: 1382عطـار  : ك.به عنوان نمونه ر .١٩
284. 

  ، 1364ب كـو   ـ زريـن  147: 1368كـوب   زرين: ك.دربارة هويت تاريخي عياضي ر .٢٠
 .543: 2، ج 1380شهيدي : ك.و دربارة غيرواقعي بودن اين حكايت ر. 814: 2ج 

سـازي، انتـساب خرقـه و رقعـه زدن و سـماع       هاي اين هويت   از مشهورترين نمونه   .٢١
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شـود و منتقـدان تـصوف از        كردن به پيامبر است كه در بيشتر كتب صوفيه ديده مي          
تـوان بـه     در ايـن زمينـه مـي      . انـد   كـرده  ها تأكيـد   آغاز بر مجعول بودن اين انتساب     

  .تلف تلبيس ابليس ابن جوزي مراجعه كردخهاي م فصل
  

  كتابنامه

تحقيق ابي حـاجر محمـد و الـسعيد بـن           . الاوليا. 1413. ابن ابي الدنيا، عبداالله بن محمد     
  .موسسه الكتب الثقافيه: بيروت. البسيوني
  .بنگاه نشر انديشه: تهران.  مجتباييترجمة فتح االله. بوطيقا: هنر شاعري. 1337ارسطو 

. 2چ  . بـه كوشـش تحـسين يـازيجي       . العـارفين  مناقب. 1362. الدين احمد  افلاكي، شمس 
  .دنياي كتاب: تهران

. الـصور در مثنـوي مولـوي       هـاي قـصه قلعـه ذات       ويژگي«. 1386. بصيري، محمدصادق 
انجمـن  : تهران. شگربه كوشش محمد دان   . پردازي مولوي  هاي همايش داستان   مجموعه مقاله 

  .علمي زبان و ادبيات فارسي
  .طهوري: تهران. الزمان فروزانفر به تصحيح بديع. معارف. 1352. بهاء ولد

  .سخن: تهران. در سايه آفتاب. 1380. پورنامداريان، تقي
  .حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي: تهران. هاي ايراني داستان. 1379. داري، احمد تميم

مجموعـه  . »پـردازي در گلـستان و بوسـتان        چگـونگي داسـتان   «. 1352. مـد خزائلي، مح 

دانـشگاه  : مـشهد . كوب به كوشش حميد زرين. هاي دومين كنگره تحقيقات ايراني     سخنراني
  .مشهد

: تهـران . ، ترجمة غلامحسين يوسفي و صدقيانيهاي نقد ادبي شيوه. 1367. ديچز، ديويد 
  .علمي

الدين  ترجمة ركن . خ كبير ابوعبداالله ابن خفيف شيرازي     سيرت شي . 1363. ديلمي، ابوالحسن 
  .بابك: تهران: به كوشش توفيق سبحاني. شيمل. به تصحيح آ. بن جنيد شيرازي يحيي

  .سخن: تهران. ترجمة ابوالقاسم سري. تاريخ ادبيات ايران. 1382. كا، يانپري
  .ركبيرامي: تهران. 9چ . ارزش ميراث صوفيه. 1378. كوب، عبدالحسين زرين
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  .علمي: تهران. 3چ . بحر در كوزه. 1368. ــــــــــــــ 
  .علمي: تهران. سرنّي. 1364. ــــــــــــــ 
هاي شـشمين    مجموعه سخنراني . »هاي مثنوي معنوي مولانا    داستان«. 1356. ژوزف، ادوارد 

  .دانشگاه آذرآبادگان: تبريز. كنگره تحقيقات ايراني
. مطبعه بريل ليـدن . به تصحيح نيكلسون. اللمع في التصوف  . 1914. سراج طوسي، ابونصر  

  .جهان: تهران
فرهنگـستان زبـان و     : تهـران . 1ج  . دانشنامه زبان و ادب فارسـي     . 1384. سعادت، اسمعيل 

  .ادب فارسي
  .ليدن. به تصحيح يوهانس پدرسن. طبقات الصوفيه. 1960. سلمي، ابوعبدالرحمن

: ، تهران بر دريا؛ از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقانينوشته. 1384. كدكني، محمدرضا شفيعي
  .سخن

  .علمي و فرهنگي: تهران. شرح مثنوي. 1380. شهيدي، سيدجعفر
  .زوار: تهران. 13چ . به تصحيح محمد استعلامي. الاوليا ةتذكر. عطار نيشابوري

د بـه تـصحيح محم ـ  . الروايـات  الحكايات و لوامـع    جوامع. 1371. عوفي، سديدالدين محمد  
  .دانشگاه تهران: تهران. معين

  .اميركبير: تهران. 3چ . مĤخذ قصص و تمثيلات مثنوي .1362. الزمان فروزانفر، بديع
ترجمـة ابـوعلي حـسن بـن احمـد          . رساله قـشيريه  . 1352. بن هوازن  قشيري، عبدالكريم 

  .علمي و فرهنگي: تهران. الزمان فروزانفر به تصحيح بديع. عثماني
گـري؛   قصه مري كردن روميان و چينيان در علم نقاشي و صورت          «. 1386. كتابي، احمد 

. مجله آينه ميـراث . »مقايسه روايت مولوي با روايت غزالي، نظامي، انوري و داعي حسني       
  .2 و 1ش : 5س : دوره جديد

  .ققنوس: تهران.  سهيل سميةترجم. در باب داستان. 1384. كرني، ريچارد
  .سروش: تهران. ترجمة داريوش مؤدبيان. كايت كنندچنين ح. 1380. كلود كرير، ژان

سـيدجعفر  : رساله دكتري؛ راهنمـا . »بوطبقاي قصه در غزليات شمس«. 1385. گراوند، علي 

  .دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي: تهران. حميدي
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: بيـروت . تحقيق عبدالقادر احمد عطـا    . آداب النفوس . 1411. المحاسبي، الحارث بن اسد   
  .الثقافيه مؤسسه كتب

بـه تـصحيح محمدرضـا      . اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد      . 1386. محمدبن منور 
  .آگاه: تهران. 7چ . شفيعي كدكني

به تصحيح محمـد    . شرح التعرف لمذهب اهل التصوف    . 1363. مستملي بخاري، ابوابراهيم  
  .اساطير: تهران. روشن

» پـردازي؛ بـا تكيـه بـر عنـصر تعليـق             مولوي در قصه   شگردهاي«. 1386. مشرف، مريم 
  .مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: تهران. پژوهي مجموعه مقالات مولانا

  .عطار: تهران. به كوشش زينب يزداني. فيه مافيه. 1381. مولوي
علمـي و   : تهـران . 9چ  . به تصحيح عبـدالكريم سـروش     . مثنوي معنوي . 1386. ــــــــ  
  .فرهنگي

  .اميركبير: تهران. اصغر حكمت به تصحيح علي. الابرار ةالاسرار و عد كشف. 1371. ديميب
علمـي و   : تهـران . 8چ  . به تـصحيح محمـدامين ريـاحي      . مرصادالعباد. 1379. نجم رازي 

  .فرهنگي
علمـي و   : تهـران . ترجمـة حـسن لاهـوتي     . شرح مثنوي معنوي مولـوي    . 1374. نيكلسون
  .فرهنگي

: تهـران . بـه تـصحيح ژوكوفـسكي     . المحجـوب  كـشف . 1378. نبن عثمـا   هجويري، علي 
  .طهوري
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